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تاریخ اجتماعی
 انقلاب روسیه

شــرق: «تــراژدی مــردم» اثــر اورلاندو 
فایجس، روایتی اســت از تاریخ روســیه 
در سال های ۱۸۹۱ تا ۱۹۲۴ یعنی دورانی 
پرهیاهو در تاریخ این کشور که با انقلاب ها 
و تحولاتی عظیم همراه است. این کتاب 
کــه پیش تر با ترجمه احــد علیقلیان به 
فارسی منتشر شده بود، اخیرا در نشر نی 
تجدید چاپ شده است. «تراژدی مردم» 
به وجوهی از انقلاب روسیه توجه کرده 
که معمولا در تاریخ نگاری ها کمتر مورد 
توجه بوده اند؛ از این رو این کتابی اســت 
که بــه درک ما از انقلاب روســیه کمک 
شایانی می کند. «تراژدی مردم» جوایزی 
از جمله جایزه ادبی دابلیو. اچ اســمیت، 
جایزه تاریح امروز لانگمن و جایزه تاریخ 
ولفسن را به دست آورده و کتاب برگزیده 

دانشگاهی در سال ۱۹۹۷ شده است.
اورلاندو فایجــس در «تراژدی مردم» 
نشــان می دهد که مردم عادی روســیه 
تجربــه انقــلاب را چگونه پشــت ســر 
گذاشتند و  زندگی شــان در برهه انقلاب 
چگونه بود و دچار چه تغییر و تحولاتی 
شــد. از این رو، این کتاب در عرصه تاریخ 
اجتماعی اثری حائز اهمیت و قابل توجه 
اســت و درکی تازه از انقلاب روســیه به 

دست می دهد.
این کتاب در بخش اول، به روســیه در 
دوره رژیــم کهن پرداخته اســت و در آغاز 
کتاب با عنــوان تزار و مردمش می خوانیم: 
 ۱۹۱۳ فوریــه  در  بورانــی  صبحــی  «در 
ســن  پترزبورگ سیصدمین ســال حکومت 
رومانوف  ها بر روســیه را جشن گرفته بود. 
هفته  ها بود که مردم درباره رویدادى بزرگ 
صحبــت می  کردند و همه  کــس اطمینان 
داشت که چنین رویداد شکوهمندى را دیگر 
به عمر خود نخواهد دید. قدرت باعظمت 
سلسله پادشــاهی به   طرزى بی  سابقه در 
مراســمی با کبکبــه و دبدبه بــه نمایش 
گذاشــته می  شــد. با نزدیک  شــدن جشن 
سالگرد، هتل  هاى مجلل پایتخت پر شد از 
رجال مناطق دوردســت امپراتورى روسیه؛ 
و شــاهزادگانی از لهســتان و سرزمین  هاى 
بالتیــک؛ کشیشــان اعظم از گرجســتان و 
ارمنســتان؛ ملاها و رؤساى قبایل از آسیاى 
میانــه؛ امیر بخارا و خانِ خوارزم. شــهر با 
ورود گردشگرانی از ولایات به جنب  وجوش 
درآمده بود و مردم آراسته  اى که معمولا در 
اطراف کاخ زمستانی به تفرج می  پرداختند، 
دریافتند که شمار توده  هاى کثیف و ناشسته 
بــر آنها می  چربد  -دهقانان و کارگران با قبا 
و عرق چین، زنان ژنده  پوش لچک به  ســر. با 
ارابه  ها  کالســکه  ها،  ترامواها،  سرازیرشدن 
و ســورتمه  ها بدترین راه بندان تاریخِ بولوار 
نِوســکی پدید آمد. خیابان  هاى اصلی را با 
نشان  هاى ســفید و آبی و سرخ امپراتورى 
آذین بسته بودند؛ مجسمه  ها را به تاج گل 
و روبان آراســته بودند؛ و تصاویر تزارها که 
حتی میخائیل، بنیان گذار سلسله پادشاهی  
را در بــر می  گرفــت، بــر ســردرِ بانک  ها و 
مغازه  ها آویخته بود. بر فراز خطوط تراموا 
رشته  هایی از لامپ  هاى رنگی آویزان بود که 
در شب با کلمات عمر تزار دراز باد یا عقاب 
دوسر رومانوف  ها و تاریخ  هاى ۱۹۱۳-۱۶۱۳ 
می  درخشــید. روســتاییان که بسیارى شان 
هرگز چــراغ برق ندیــده بودنــد خیره به 
بالاى ســر خود می  نگریستند و شگفت  زده 
سرشان را می  خاراندند. ستون  ها، طاق  ها و 
تک  ســتون  هایی نورانی به  چشم می  خورد. 
جلوی کلیساى جامعِ غازان غرفه سفیدى 
قرار داشت پر از کندر و بروملیاد و درختان 
نخــل کــه در هــواى زمســتانی روســیه 
می  لرزیدند ». همان طــور که از همین چند 
ســطر نیز برمی آید، «تراژدی مردم» روایتی 
است پرشور در مورد شخصیت های تاریخی 
و نیز مــردم عادی که نامی در تاریخ از آنها 
برجا نمانده اســت. به عبارتی این کتاب در 
فاصله میان اندیشــه ها و چهره های بزرگ 
و تاریخ های شــخصی نوشته شده و برخی 
آن را تکان دهنده ترین روایت انقلاب روسیه 

پس از «دکتر ژیواگو» دانسته اند.

روایت جنبش های ضدجنگ
شــرق: سال های دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ میلادی دورانی پرآشوب در 
جهان بودند. از ســویی جنگ ویتنام منجر به شکل گیری جنبش های 
بزرگ ضدجنگ به ویژه در دانشــگاه های امریکا شــده بود و از سوی دیگر در 
اروپا نیز جنبش های گســترده ای در مخالفت با ســرمایه داری جهانی شکل 
گرفته بود. ایتالیا نیز مثل بســیاری از کشــورهای اروپایی همین فضا را در آن 

دوران تجربه می کرد. 
اما با ســرکوب جنبش هــای دانشــجویی، فعالیت های رادیکال تری شــکل 
گرفــت که در پی زیــر و زبر کردن نظم موجود بودند. جنبش بریگادهای ســرخ 
در ایتالیا اقدامات متعددی انجام داد که مهم ترین شــان ربودن و قتل آلدو مورو، 
نخست وزیر اسبق ایتالیا، در سال ۱۹۷۸ بود. این دوران به سا ل های سربی مشهور 
شــده اند. فرانچســکا ملاندری در رمان «سال های ســربی» با کنار هم قرار دادن 
ســه شخصیت، تصویری از آن دوران به دســت داده است. این رمان به تازگی با 
ترجمه حســین تهرانی در نشر خزان منتشــر شده است. از سه شخصیت اصلی 
این رمان، یکی زنی اســت که شــوهرش به جرم قتل یک زندان بان در بند است، 
دیگری پدری است که پســر جوانش از اعضای بریگاد سرخ بوده و حالا زندانی 
اســت و سومی هم زندان بان جوانی اســت که هر روز با عده ای قاتل و جنایتکار 
ســروکار دارد. نویسنده رمان، فرانچسکا ملاندری، رمان نویس، فیلم نامه نویس و 
مستندســاز مشهور ایتالیایی اســت که در ســال ۱۹۶۴ در رم به دنیا آمد. اولین 
رمان او با نام «اوا می خوابد» در ســال ۲۰۱۰ منتشــر شــد و موفقیت زیادی هم 
به دســت آورد. دومین اثر او، «بالاتر از ســطح دریا» در ســال ۲۰۱۲ منتشــر شد 
و با اســتقبال منتقدان ادبی ایتالیا روبه رو شد. ســومین اثر ملاندری کتابی است 
بــا عنوان «همه به جز من» که این نیز در فهرســت پرفروش های اشــپیگل قرار 
داشــت. رمان «سال های سربی» نیز از آثار مشــهور ملاندری است که در آن به 
دوره ای بحرانی از تاریخ معاصر کشورش پرداخته است. مترجم اثر در بخشی از 
مقدمه اش درباره این دوره نوشــته: «دهه شصت قرن بیستم میلادی تحت  تأثیر 
شدید جنبش دانشجویی در امریکا و اروپا بود. این جنبش که نتیجه سیاست های 
غلط امریــکا و ادامه جنگ ویتنــام و ترور مارتین لوترکینگ بود، ابتدا به شــکل 
تظاهــرات ضدجنگ و جنبش صلح طلبی نمایان شــد، اما بعد با اضافه شــدن 
خواسته های اجتماعی و سیاسی گســترش روزافزونی یافت. خواسته هایی مثل 
مبارزه علیه ســخت گیری های اجتماعی، مخصوصا در تربیت و آموزش جوانان، 
مبارزه برای کســب حقوق برابر بعضی از اقلیت هــا، حمایت مادی و معنوی از 
کشــورهای استثمار شــده جهان ســومی، قطع حمایت از دیکتاتورها، پایان دادن 
به سانســور مطبوعات و کم رنگ شــدن نقش غول های مطبوعاتــی، پایان دادن 
به تخریب وحشــیانه محیط زیســت». در بخشــی از رمان «ســال های سربی» 
می خوانیم: «پسرشــان را به زندان انداختند. روزهــا، هفته ها، ماه ها. فقط موقع 
بازجویی می توانســت با یک نفر حرف بزند. ســرانجام وقتی او را به بند عمومی 
فرســتادند و اجازه پیــدا کرد به خانه زنگ بزند، مثــل پیرمردها غیرواضح حرف 
می زد. زبانش بازی با دندان ها و سقف دهان را از یاد برده بود. پائولو از آن طرف 
خط به ســختی متوجه حرف های او می شــد. امیلیا کمی بهتر می فهمید، اما به 
هر حال زمان گفت وگو بســیار کوتاه بود. طبق مقررات، زمان گفت وگوی تلفنی 
دقیقا به اندازه یک ســکه بود. تا سکه داخل شکم فلزی تلفن عمومی می افتاد، 
فقط چند ثانیه زمان برای خداحافظی باقی می ماند. زمان بسیار محدودی که در 
پایان گفت وگوی تلفنی برای خداحافظی باقی می ماند، باعث شده بود که پائولو 

تقریبا همیشه خفقان بگیرد».

«خــم افلاک» عنوان رمانی اســت از ریچــل بارنباوم که بــا ترجمه فاطمه 
تناســان در نشر خزان منتشر شده اســت. بارنباوم، نویسنده و منتقد ادبی مجله 
لس آنجلــس ریویــو آو بوکــز و فارغ التحصیل رشــته های بازرگانــی، ادبیات و 
فلســفه از دانشگاه هاروارد اســت. «خم افلاک» اولین رمان او است که پس از 
انتشــار با اقبال خوانندگان و منتقدان روبه رو شــد. همان طور که مترجم اثر نیز 
در مقدمه اش نوشــته، اگرچه این داســتان در هنگامه پیش از جنگ جهانی اول 
رخ می دهــد اما نمی تــوان آن را اثری درباره جنگ دانســت. ماجرای این رمان، 
به سرگذشــت خواهر و برادری مربوط اســت که سرشــار از رؤیاها و علاقه های 
شخصی و باورمند به قدرت اندیشــه  برای دگرگونی جهان هستند. پسر، جوانی 
نابغه است که با عشق پرحرارتش به علم، قصد دارد در رقابت با اینشتین، یکی 
از بزرگ ترین اســرار جهان هستی را حل کند. دختر هم سودای جراح شدن را در 
سر دارد. آنها مادربزرگی هم دارند که امیدوار به آینده ای روشن برای آنها است. 
مترجم کتاب درباره روایت رمان نوشــته است: «بارنباوم ما را به دورانی می برد 
که در عین تاریکی از امید سرشــار اســت. آنجا که عشــق و جنگ و علم چنان 
بی مرز درهم تنیده شده اند که در می یابی هریک از اینها در سرنوشت جهان نقش 
دارند. داستان ابتدای قرن بیستم شــکل می گیرد. عصری که ایده ها و اندیشه ها 
قدرتمندتــر از ترس ها بود و موج خوش بینی و ایمان بــه توانایی دگرگون کردن 
جهان، به اختراع ها، هنرها و ایده هایی رســید که به راســتی مسیر تاریخ را تغییر 
داد. داســتان، آهنگی تند و ماجراجویانه دارد و پیوندهای قوی خانوادگی، رسوم 
مذهبی و اســرار ناگفته اجزای آن را به هم متصل نگه می دارد. شخصیت های 
داســتان بارنباوم تاب آوری در برابر تبعیض، اســتواری در رویارویی با شکست و 
عشــق ورزی را حتی در بحبوحه تراژدی هــای تصورناپدیر و چندپارگی جهان به 
نمایــش می گذارند». در بخشــی از رمان «خم افلاک» می خوانیم: «مشــتی به 
ســمت یوری برد، محکم، به او نخورد، یوری تلافی نکرد. جاخالی داد و مشــتی 
دیگر را هم رد کرد تا اینکه بالاخره یکی از آنها بر دنده هایش نشســت، یکی هم 
بر صورتش. کلاه از سرش افتاد. جمعیت هورا کشیدند. وانیا تلاش کرد نزدیک تر 
برود اما مشــتی بر چانه اش خورد. افتاد. با زانو زمین خورد و شلوارش پاره شد. 
گوشه نگاهش ســیاه می دید. تقلا می کرد که از حال نرود. صدای خرخر مردها 
را می شــنید. وقتی سرپا شد، جمعیت بیشتر و پرســروصداتر شده بود. مردی با 
فریاد از دیگری می خواســت بازوهای یوری را بگیــرد. وانیا با نهایت توانش داد 
زد: ولش کنین! شــاید او به اندازه خواهرش به یوری علاقه نداشــت اما هرچه 
باشد کمابیش از خانواده شان محسوب می شد. سعی کرد ملوان ها را که سر خم 
کرده و دور هم جمع شــده بودند کنار بزند. گفتم ولش کنین. وانیا لگد می زد اما 

هیچ کس توجهی نمی کرد».

عطف

فرهنگفرهنگ

انقلاب هایی که در ســال ۲۰۱۰ در تعدادی از کشــورهای 
عربی رخ دادند و به بهار عربی مشــهور شدند، به بحث های 
پردامنــه ای دامن زدند؛ ازجمله به اینکه آیا با نســل تازه ای 
از انقلاب ها ســروکار داریــم و چگونه باید ایــن انقلاب ها و 
نتایج  آنهــا را روایت کنیم. یکی از روایت هایی که پس از این 
انقلاب ها طرح شــد، ایــن بود که از این پس به ســازمان ها، 
ایدئولوژی ها و رهبــران جنبش ها و انقلاب ها نیاز نداریم. در 
آغاز که هنوز نتایج انقلاب ها روشــن نشده بود، این روایت با 
شور و اشــتیاق حتی از ســوی برخی گروه های چپ مطرح 
می شــد، اما در نهایت نتایج انقلاب های بهار عربی نشان داد 
این واقعیت موجود اســت که آگاهی و ذهنیت ما را شــکل 
می دهد و نه برعکس. انقلاب های بی سازمان و بی ایدئولوژی 
که مشــخص نبود کدام بخش از جامعه یــا به تعبیری چه 
طبقه ای را نمایندگی می کنند، شکســتی آشــکار خوردند تا 
خوش باوری افراطی نســبت به انقلاب های بدون ایدئولوژی 
و بدون ســازمان دهی دود شود و به هوا برود. این انقلاب ها 
نه فقــط شکســت خوردند، بلکــه در مواردی به ســلطه و 
اقتدارگرایی بیشــتری منجر شــدند و معلوم شد ایدئولوژی 

فرادستان، ایدئولوژی این قبیل از انقلاب ها ست.
چگونگی روایت کردن انقلاب پرسشــی اســت که آصف 
بیــات در ابتدای کتــاب «انقلاب را زیســتن» طــرح کرده و 
می گوید روایت های متعارف جنبش های انقلابی بر عواملی 
مثل دولت، سیاســت در ســطوح بــالا، دربــار و دیکتاتورها 
متمرکز هســتند. او می گوید این روایت ها با هدف ســنجیدن 
اندازه موفقیت و شکســت انقلاب ها شــکل می گیرند و این 
رویکرد در تبیین انقلاب ها از جمله بهار عربی مهم اســت. از 
دیدگاه چنین روایتی، انقلاب های ۲۰۱۰ در کشــورهای عربی 
شکســتی تمام عیار خوردند. اما بیات در این کتاب می خواهد 
از منظــری دیگر هم به این انقلاب هــا نگاه کند یا به تعبیری 
روایتی دیگر هم از آنها به دست دهد. او می گوید اگر اموری 
را بررسی کنیم که در عرصه اجتماعی، زندگی روزمره و میان 
عامه مردم روی مــی داد، آن گاه با تصویری پیچیده تر روبه رو 

می شویم.
«انقلاب را زیســتن» به تعبیر آصف بیات تلاشــی اســت 
برای ارائه شــیوه ای متفاوت در اندیشــیدن به انقلاب ؛ و این 
تــلاش فقط بر نخبگان، دولت و تغییر رژیم متمرکز نیســت، 
بلکه بر معنای اتقلاب نزد مردم عادی، تهیدســتان، جوانان 
به حاشــیه رانده شــده، زنان و ســایر گروه های فرودست در 
زندگی روزمره شــان تکیه دارد. بر اســاس این رویکرد، کتاب 
بیش از آنکه بــه روایت وقایعی بپردازد که در ســطوح بالا 
رخ می دهد، به روایت وقایعی می پردازد که در سطوح پایین 
جریان دارند؛ یعنــی در جاهایی نظیــر کارخانه ها، مدارس، 
مزارع و خانواده ها و همچنین در مناســباتی اجتماعی که با 
سلســه مراتب قدیمی اداره می شــود و نیز در ذهنیت مردم 
و رفتارهای زندگی روزمره. این پژوهش از یک  ســو بررســی 

می کنــد که انقلاب بــا روزمرگی های مردم چــه می کند و از 
سویی دیگر می پرسد که روزمرگی ها با انقلاب چه می کند؟

پژوهش بیات در این کتاب میان دو عرصه ای که همیشه 
جدا از هم دیده شده اند، پل می زند: «زندگی روزمره به مثابه 
عرصــه ای معمولی و مســتمر  و انقــلاب به مثابه عرصه ای 
خارق العاده و سرنوشت ســاز ». بیات می گوید در انقلاب های 
عربــی موضوعاتی بدیع بــه وجود آمد کــه در انقلاب های 
گذشــته وجود نداشــتند. او می نویســد: «مثلا سازمان دهی 
انقلاب های تونس، مصر یا یمن بیشــتر به صورت افقی بود؛ 
بدون هدایت یک ســازمان متحد مشــخص، بــدون رهبران 
کاریزماتیک و بدون ایدئولوژی روشن یا بیانگری روشنفکرانه. 
درواقــع، ایــن انقلاب هــای جدید بــه  طــور صلح آمیزتر و 
متکثرتری نیروها را بســیج کردند، اما بسیار کمتر از همتایان 

پیشین تغییرات ژرف آفریدند ».
مهم ترین پرســش های بیات در کتاب «انقلاب را زیستن» 
این پرسش ها ســت کــه: انقلاب ها برای مــردم عادی درون 
میدان، از لحاظ زندگی روزمره چه معنایی داشتند؟ انقلاب ها 
چگونه به اجتماعات، مدارس و عرصه های خصوصی سرایت 
کردند؟ و چگونه بر آگاهی عمومی، روابط سلســله مراتبی و 
هنجارها تأثیر گذاشــتند؟ چه اتفاقی برای مسئله اجتماعی 
فقر و نابرابری افتاد؟ چگونه جایگاه گروه های فرودست را در 
رویدادهای انقلابی به لحاظ نظری شــرح دهیم؟ و در پایان، 
چگونه می توانیم میان زندگی روزمره و انقلاب پیوندی برقرار 
کنیم؟ بیات در این کتاب با رویکردی خرد به این پرســش ها 

پرداخته است.
«انقلاب را زیســتن» بیشتر شــامل رویدادهای سال های 
پیــش از انقلاب تا ســال ۲۰۱۵ و پس از آن اســت؛ یعنی از 
زمانی که باجی قائد سیسی، وزیر رژیم زین العابدین بن علی، 
به عنوان رئیس جمهور تونس انتخاب شد و نیز پیش از آنکه 

ژنرال عبدالفتاح سیســی رئیس جمهوری مصــر را بر عهده 
گرفته باشد. آصف بیات برای بررسی این مسئله که موفقیت 
و شکســت در یک انقــلاب  چگونه و تا چه انــدازه می تواند 
بر زندگی روزمــره به خصوص زندگی مردم فرودســت تأثیر 
بگذارد؟ از دیدگاهی مقایســه ای میان تونس و مصر استفاده 

کرده است.
«انقلاب را زیستن» تلاش کرده  جایگاه و نقش مردم را در 
روایت  انقلاب هایی که در دهه ۲۰۱۰ جهان عرب را درنوردید، 
نشان دهد. همان طور که خود بیات توضیح می دهد، او برای 
این کار روش های مختلفی را توصیف و مستند کرده که مردم 
عــادی، جوانان، زنان و اقلیت هــای اجتماعی با آن روش ها 
به ثمربخشــی انقلاب های مصر و تونس کمک کردند. کتاب 
همچنین می کوشــد نشــان دهد که این انقلاب ها چگونه و 
چقدر زندگی فرودستان را تغییر دادند. بیات در بخش پایانی 
کتاب، با طرح این پرســش کــه «چه بر ســر انقلاب آمد؟» 
نوشــته: «بی تردید در درجه اول کنشــگران جوان بودند که 
خیزش ها را آغاز کردند و پیش بردند. اما همان طور که تأکید 
کردم، جوانان بــه تنهایی هرگز نمی تواننــد انقلاب را پیش 
ببرند. پیشرفت تنها زمانی رخ می دهد که مردم عادی درگیر 
کنش های خارق العــاده مجادله ای جمعــی گردند؛ زمانی 
که ســالمندان، زنان خانــه دار، والدین، کودکان، کشــاورزان 
و کارگران دســت از روزمرگی خود بکشــند و به خیابان ها و 
کوچه های مجادله بیایند. مردم عادی با مشارکت گسترده در 
این خیزش ها، کارزار حاشیه ای و البته تماشایی جوانان را به 
سمت جریان اصلی ســوق می دهند. مشارکت زنان، به ویژه 
در زنانه کــردن، متمدن ســازی و در نتیجه در مصون ســازی 
بدنه سیاســی خیزش ها در برابر کنش های افراطی نامتمدن 
و خشــونت آمیز بسیار مؤثر بوده  اســت». با وجود این، خود 
بیات این پرســش ها را هم طرح کرده که این مبارزه ها تا چه 
حد منجر به سیاســت ها، کردوکارهــا و درک و دریافت های 
جدید شــدند؟ تحولات و دســتاوردهای فرودستان در طول 
زمان چقــدر ادامه یافت؟ هرچند رژیم هــای پس از انقلاب 
ســرکوبگرانه حکم راندند، اما پویایی انقلاب تا چه اندازه به 
سیاســت های اجتماعی آنان شــکل داد؟ او می گوید اگرچه 
ممکن اســت برای قضاوت زود باشــد، اما نشانه ها حاکی از 
یک نتیجه پیچیده اســت و «انقلاب را زیستن» تلاشی است 

برای به تصویر درآوردن این پیچیدگی.

شرق: در سال های اخیر نه تنها مخالفان و منتقدان لیبرالیسم 
غربی بلکه حتی برخی از چهره ها و نظریه پردازان لیبرال نیز 
نســبت به تضعیف شدن دموکراســی و حق آزادی در غرب 
هشــدار داده اند. آنها با مرور تلاش ها و مشــقت هایی که در 
طول چند سده در جریان بوده تا حقوق و آزادی های انسانی 
محقق شوند، بر ضرورت حفظ این دستاوردها تأکید کرده اند. 
آ. ك. گرِیلینگ در کتاب «به سوی فروغ آزادی» بر همین نکته 
تأکید کرده و می گوید همه کوشــش ها در جهت دستیابی به 
حقوق و آزادی هایی که امروز از آنها برخورداریم، هزینه های 

انسانی زیادی داشته و قرن ها زمان برده است.
او می گوید از بین شــیوه های بســیاری که برای نگریستن 
بــه تاریخ غرب جدید، تاریخ اروپا و جهان اروپایی از آغاز قرن 
شــانزدهم  وجود دارد، یك شیوه نگریســتن به آن همچون 
زنجیره ای از مبارزات در جهت رهایی بخشــی و آزادســازی 
اســت که حاصلش گذر از فئودالیسم و تبدیل بقایای آن به 
دموکراســی های لیبرال بوده اســت. یکی از مسائل محوری 
کتاب او با عنوان «به ســوی فروغ آزادی» طرح این پرســش 
است که مطالبه آزادی در غرب از چه دوره ای و چگونه آغاز 

 و در چه فرایندی محقق شد.
در کتاب «به ســوی فــروغ آزادی» که اخیــرا با ترجمه 
مهدی نصراله زاده در نشر بیدگل منتشر شده است، نویسنده 
با مرور ســنت آزادی خواهانــه ای که قرن ها تداوم داشــته 
می گوید اگر امروز این واقعیت را از یاد ببریم، به کســانی که 
برای آن حقــوق و آزادی ها جنگیده اند بی احترامی کرده ایم، 
همان گونه که بی توجهی نسبت به آنچه بدین نحو به دست 
آمــده نیز برای مــا هیچ قدر و اعتباری به همــراه نمی آورد. 
گرِیلینگ در فصل های مختلف این کتاب داســتانی را روایت 
کــرده که در آن تاریخ غرب جدیــد در قالب قصه یك مبارزه 
طولانی، ســخت و نهایتا موفق، یا در قالــب مجموعه ای از 
مبــارزات مختلفی که هــدف از انجام آنها آزادســازی فرد 
اســت، از نو پیکربندی می شــود. او معتقد است از آنجا که 
موفقیت فــوق در معرض تهدیــد قرار دارد بایــد گفت که 
داســتان ذکر شده داستانی جدلی نیز هست. او در مقدمه اثر 

نوشته که این داستانی واقعی و فوق العاده مهم است که با 
شیوه های بســیار دیگری که تاریخ غرب جدید را بدان طریق 
می توانیــم نقل کنیم تفاوت دارد. تفاوتش هم آن اســت که 

دیدگاه دیگری غیر از نگرش معیار و مألوف را ارائه می کند.
در توضیحات خود کتاب نیز به این نکته اشــاره شــده که 
هر روایتی از آزادی یک برهه تاریخی خاص را به عنوان نقطه 
آغاز داســتان خود برمی گزیند. در روایت نقل شده به  وسیله 
گرِیلینــگ، نقطه آغــاز قصه بلند آزادی پیکرهای شــعله ور 
کســانی است که در آتش کینه و تعصب دادگاه های تفتیش 
عقاید سوختند و خاکستر شــدند. اما آنان، به عنوان نخستین 
شــهدای راه آزادی در دوران جدیــد، درواقــع شــمع های 
فروزانــی بودنــد که با طلب کــردن آزادی مذهبــی   و ایجاد 
رخنــه در حاکمیــت مطلق العنان کلیســا، راه را برای طرح 
مطالبــات آزادی خواهانه بعدی در همــه عرصه ها، اعم از 
سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گشــودند و آغازگر 
فصلی نوین و درخشــان در تاریخ بشــریت شدند. در روایت 
گرِیلینگ  که با تمرکز کامل بر غرب دربرگیرنده یک بازه زمانی 
حدودا پانصدســاله است، شــعله ای که متعصبان مذهبی 
در آغاز عصر جدید برافروختند، ناخواســته به چراغ روشنی 
برای حق طلبان بدل گشــت؛ تکاپویی به غایــت پرهزینه اما 
بی نهایت ارزشــمند که با گذر از انواع و اقســام جنبش های 
آزادی خواهانه  ـحق طلبانه مذهبی، سیاسی، کارگری و مدنی، 
سرانجام در قالب ســند دوران ســاز اعلامیه جهانی حقوق 
بشــر به بار نشســت. به دید نویســنده، یــادآوری این تاریخ 
پرفرازونشــیب وقتی ضروری تر می شــود که بدانیم هرچند 

آن نهال شــکننده با مراقبت های دلاورانــه زنان و مردانی از 
همه سِــنین و سُنن، اکنون به درختی تناور تبدیل شده است، 
اما در صورت کاســتی گرفتن آن مراقبت هــا بیم آن می رود 
که بــه بهانه های مختلــف گرفتار خزان هــا و آفات مهلک 
شــود. گریلینگ فیلسوف، پژوهشــگر، مورخ و استاد فلسفه 
اهل بریتانیا ســت. او در کتاب «به  سوی فروغ آزادی» هم از 
پیروزی های آزادی صحبت کرده و هم از شکســت های آن. 
او در این کتاب هم از دســتاوردهایی که جنبش های مختلف 
آزادی خواهانه در طول پانصد ســال مبارزه و کشــمکش به  
دست آوردند ســخن می گوید و هم از هر آنچه در طول این 
پانصد سال مانع تحقق آزادی بوده و آن را تهدید کرده است.
گریلینگ در اثرش، ضمن روایــت تاریخ آزادی و مبارزات 
دشوار آزادی خواهانه و روایت اینکه غرب چگونه پس از گذر 
از دشــواری ها و مصائب بسیار به آزادی و دموکراسی دست 
یافت، این موضوع را هم یادآور می شــود که دموکراسی یک 
داشــته ابدی نیســت و اگر از آن مراقبت نشود، دوباره جای 
خود را به استبداد خواهد داد. کتاب «به  سوی فروغ آزادی» 
از مقدمه، دو بخش به نام های «ســده های شانزده، هفده و 
هجده: درخواست برای آزادی» و «سده های نوزده و بیست: 
گســترش آزادی» و یک بخش ضمائم با عنوان «نقاط عطف 
در طریق آزادی» تشــکیل شده اســت. بخش اول کتاب «به  
سوی فروغ آزادی» شامل ســه فصل است که عبارت اند از: 
«جنبش اصلاح دین و آغاز آزادی مدرن»، «آزادسازی ذهن» 

و «جدال با حکومت مطلقه».
بخش دوم کتاب از چهار فصل تشــکیل شده که عناوین 
آنهــا عبارت انــد از: «بــردگان، کارگران، زنان و مبــارزه برای 
آزادی»، «قرن آزادی»، «حق ها از دل باطل ها» و «ایده آزادی 

و مرز خیانت».
ضمائم کتاب «به  ســوی فروغ آزادی» نیــز عبارت اند از: 
«لایحــه حقــوق ۱۶۸۹»، «لایحه حقوق ســال ۱۷۹۱ ایالات 
متحده»، «اعلامیه حقوق انسان و حقوق شهروند»، «بندهای 
شش گانه منشــورگرایان و دادخواست ایشــان» و «اعلامیه 

جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد».

نگاهی به کتاب «انقلاب را زیستن» اثر آصف بیات با ترجمه شیرین کریمیشیرازه

زندگی روزمره و انقلاب

روایتي از تاریخ آزادي

انقلاب را زیستن
آصف بیات

ترجمه شیرین کریمى
نشر بیدگل

به سوی فروغ آزادی
آ. ك. گریلینگ

ترجمه مهدى نصراله زاده
نشر بیدگل

پیام حیدرقزوینی

خم افلاک
ریچل بارنباوم

ترجمه فاطمه تناسان
نشر خزان

سال های سربی
فرانچسکا ملاندرى

ترجمه حسین تهرانى
نشر خزان

تراژدی مردم
اورلاندو فایجس

ترجمه احد علیقلیان
نشر نى


